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  دهیچک

دانش وجوه و. قرآن است يجايجادر  کلمهکیمختلف  یمعانموضوع وجوه قرآن، شناختن 

 ـا. پردازدیمی قرآن انیوحکلامبافت  ژگان دري متعدد واها دلالتیبررسبه  رینظا  یحـال در  نی

یدرسـت نداشته است تا  يااشاره یمعاننیادلالت  یچگونگاز منابع وجوه به  کیچیهکهاست 

 ـا.مختلف روشن گردد اتیآاقیسوها در بافت  آن کارکردینادرستو پـژوهش قصـد دارد    نی

بخـش  در یمعـان قـرآن را در ارائـه    یفارس ـمترجمـان  نبودن صاحبان وجوه و ایبودن  بیمص

معتبـر   ریتفاسواتیآاقیسو، بافت یمعانسقم صحت و اریمعو  زانیم. کشاندبواژگان به نقد 

در  تیاهدیشناسشهیرکه صاحبان وجوه در اشتقاق و  دهدیمنشان  ها افتیرهاز  یبرخ.است

 ـآاقیسوبافت  کهیحال، در اندکردهاشتباه  ات قرآنیآ  یم ـفراتـر از آن را نشـان    ییمعنـا ات،ی

 نیـی تبرا درست و واضح  مذکورنهفته در واژه  يمعنازینقرآن  یفارسان مترجمهمچنین . دنده

  .ننمودند

  

  :يدیکلهاي واژه

  .، ضلالت، مفرداتتیهدارجمه، وجوه قرآن، نقد، بافت، ت
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  مقدمه

، فهـم  اسـت  يزی ـچهـر قرآن روشـنگر   آنجاکهاز 

 ـابرخـودار اسـت، از    يادیزتیاهماز  اتشیآ رو،  نی

 ـنظعلوم مختلف  ، صـرف و نحـو، بلاغـت،    لغـت : ری

  .دنترجمه دخالت داردر... و رینظاوجوه و 

بـه   يریتفساحتمالات، ضرورتی شناخت وجوه و

 ـاتوجه بـه علـم وجـوه نـه بـه       یول، رودیمشمار   نی

 کتـب ارائه شده در  قیمصادویمعانهمۀ  کهمعناست 

و  اری ـمعآنچـه مهـم اسـت،     بلکهاست،  حیصحوجوه 

  .است اتیآریتفسواقیسوبودن بافت  ملاك

واژه از مآخـذ و   یقاموس ـيمعنـا ، قی ـتحقنیادر 

 يجسـتجو يبرالغت و ادب استخراج و  کتبامهات 

قـرآن بـه منـابع     یمتن ـواژه در بافـت   يمعنامفهوم و 

آن بـه منـابع   معتبر مراجعه شـده و عـلاوه بـر    ریتفس

پژوهش مهـم اسـت،    نیامفردات و الفاظ قرآن که در 

صـاحبان   تی ـموفقزانیم، نیچنهم. مراجعه شده است

 يمعنـا نیـی تبآن در  یفارس ـوجوه قرآن و مترجمـان  

  .روشن شده است زینقرآن 

محــدث : از عبارتنــد یبررســمــورد  يهــا ترجمــه

ــو ــراج، يدهل ــ، س ــلام،  ضیف ــالاس ــه یاله ، ياقمش

، مصباح زاده، يمجتبو، یفارسپور،  انیکاو، يخواجو

 ـیآ،ياسـر ی،  يجواد، پور يمعز  مکـارم ،یاشـرف ،یت

  .یخرمشاهو  یشعران، فولادوند، شیرازي

  

  پیشینه علم وجوه. 1

المتقـین کتـاب    موعظۀإنّ احسن الحدیث و أبلغ «

  »االله العزیز الحکیم

فضـیلت علـم بـه فضـیلت      عتقد بودنـد پیشینیان م

معلوم است و چون خداوند افضـل معلومـات اسـت،    

علومی که مربوط بـه شـناخت خـدا و فهـم کـلام او      

افضل معلومات است؛ و به این جهت اسـت  شود، می

که دانشمندان، به قرآن و علوم مربوط به آن، از تفسیر 

مفردات و لغات و وجوه و نظـائر  تجوید وو تأویل و

انـد  از سایر علوم توجـه و عنایـت نمـوده   ، بیش گرید

  ).3ص ،1360تفلیسی،(

علم وجوه قرآن یکی از علوم ارزشمندي است که 

معانی کلمات و آیات نقش مهمـی  در شناخت و فهم 

نخستین نوشته در این باره بـه قـرن دوم؛ یعنـی    . دارد

بـه نـام   ) ق150م(» مقاتل بـن سـلیمان بلخـی   «کتاب

البته، . گرددباز می» الاشباه و النظائر فی القرآن الکریم«

ترین نشـانه درك اندیشـه وجـوه در عصـر     یاین قدیم

زمـان   پیدایش تفسـیر نیسـت، بلکـه ایـن موضـوع از     

شـروع  ) ع(ماجراي ابن عباس با علی بن ابـی طالـب   

وي را نزد خوارج فرسـتاد   ،شده است که آن حضرت

میاور که قرآن وجوه به قرآن بر آنان حجت «:و فرمود

» گونــاگون دارد، امــا بــه ســنت بــا آنــان گفتگــو کــن

  .)488، ص1ج،1951،سیوطی(

) ص(مقاتل در آغاز کتـابش، حـدیثی را از پیـامبر   

کند کـه زمـانی آدمـی بـه درجـه فهـم کامـل         می نقل

،سـیوطی (رسد کـه وجـوه زیـاد قـرآن را بفهمـد       می

  ).488، ص1ج، 1951

 یعلم«: گوید ابن جوزي در تعریف علم وجوه می

است که یک واژه در چند جاي قرآن به یـک لفـظ و   

یک حرکت آمده است و در هر موضع، معنایی غیر از 

هر کلمه بـه معنـایی    موضع دیگر داشته باشد و تفسیر

ابـن  (»غیر از معنایی دیگر؛ ایـن همـان وجـوه اسـت    

  ).83ص،1407، يجوز

تفلیسـی   وجوه قـرآن استاد محقق در مقدمه کتاب 

کلمه نیست،  موضوع له،آورده است که مراد از وجوه

بلکه مستعمل فیه آن است و معـانی مختلـف کلمـات    
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کنایی  در آیات، معانی حقیقی یا مجازي یا استعاري یا

تفلیسـی،  (تواند باشـد  و یا مشترك لفظی و معنوي می

  ).15ص،1360

ت بحث درباره وجوه معانی قـرآن گـاه بـه صـور    

وجـوه و  «:کتـب  کتابی کامـل در آمـده اسـت، ماننـد    

از یحیـی بـن    »التصـاریف «،از حکـیم ترمـذي   »نظائر

و از مقاتــل بــن ســلیمان »الاشــباه و النظــائر«، ســلام

گاهی هم دانشـمندان  . یش تفلیسیاز حب »وجوه قرآن«

فصلی از کتاب خود را که درباره قرآن نوشـته بودنـد،   

سیوطی که : مانند دادندبه معرفت وجوه اختصاص می

کـرده   را بدین منظـور تـدوین   الاتقانفصلی از کتاب 

فصــلی از  )ق 276م (اســت و قبــل از آن ابــن قتیبــه

انی بـاب اللفـظ الواحـد للمع ـ   «کتاب خود را به عنوان 

  .آورده است» المختلفه

مفسران نیز در کتب تفسـیر هنگـام بحـث دربـاره     

پرداختند و ایـن امـر    لغات قرآن به شرح معانی آن می

 خـورد، در تفاسیر عربی و فارسی بسیار به چشـم مـی  

ابوالفضل رشید الـدین میبـدي، صـاحب تفسـیر     : نظیر

 ثُـم إِنَّ «که در ذیل آیـه   »الابرار عدةکشف الاسرار و «

 وءلُوا السملَّذینَ عل کبهالَۀرپارسی سـوء،  «: گوید» بِج

بدي اسـت و در قـرآن آن را بـر یـازده وجـه تفسـیر       

دیگري بـه معنـی عقـر    ت،یکی به معنی شد: اندکرده

زنـا، بـرص، عـذاب، شـرك،     ،)پی زدن و کشتن ناقه(

شتم، بئس، ذنب، ضُر، قتل و هزیمت و براي هر کدام 

،1363،يبـد یم(» آوردقرآن به عنوان مثال میآیاتی از 

  ).466-465صص، 5ج

پس «:گوید می وجوه قرآنحبیش در مقدمه کتاب 

مقاتـل بـن سـلیمان در     وجـوه قـرآن  از مطالعه کتاب 

هـا، بـه تفسـیر ثعلبـی، سـورآبادي،       وجوه معـانی واژه 

 غریب القـرآن ابن قتیبه و  مشکل القرآننقاش، شاپور، 

وي کلماتی را کـه مقاتـل   . ه استعزیري مراجعه کرد

ها، دو یا سـه وجـه معنـایی آورده اسـت، در      براي آن

آن تفاسیر مذکور، وجوه دیگر معنـایی را یافتـه و بـر   

اضافه نموده است و براي هر وجهی، چند آیه از قرآن 

او اقوال ضـعیف میـان مفسـران را    . شاهد آورده است

بـه یقـین    رها نموده، فقط وجوه معنایی هر واژه را که

دریافته بوده، نگاشته است، اما حبیش پایان بخش هـر  

وجه معنایی را با ذکر منابع مورد استفاده قرین نکـرده  

  .است

به هر حال، از قرون اولیه کتـب زیـادي در زمینـه    

مربوط به وجوه و  علم وجوه نگاشته شده که در کتب

، بـا  از این رو، بحث در وجوه قـرآن . نظایر آمده است

، ایـن اندیشـه کهـن بـرآن دلالـت دارد      به آنچهتوجه 

بخش طبیعی از پـرداختن بـه تفسـیر قـرآن و تـلاش      

ــان و     ــانی واژگ ــف مع ــراي کش ــان ب ــحابه و تابع ص

  .هاي آن بوده است ترکیب

علـم وجـوه، دانسـتن    : توان گفـت  می به طور کلی

گان در قـرآن اسـت و ایـن    بررسی معانی مختلف واژ

راهــی بــراي  ودناي اســت در پــی گشــخــود تجربــه

از این رو، در ترجمه قرآن و نقد . پژوهش معانی قرآن

هاي کهـن توجـه لازم داشـت؛     آن باید به این پژوهش

  ت و سـقم معـانی وارده در کتـب    ضمن اینکـه صـح

تفاسیر معتبر و بافت و سـیاق  وجوه نیز باید بر اساس 

  .، بررسی و نقد شودآیات

  

  هدایت و ضلالت واژگان شناسیمعنا. 2

به معناي دلالت و راهنمایی » هدي«تب لغت، در ک

همراه با لطف و مهربانی که داراي خصوصـیت رشـاد   

یـا  » اصابه به واقـع «به معنی » رشَد«. باشد، آمده است

بنـابراین، هـر نـوع    . به حق و حقیقت رسـیدن اسـت  
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نیسـت، بلکـه   » هـدي «دلالت و راهنمایی، مصداقی از 

د آن، حـق  که مقص ردیگیمدر زمانی هدایت صورت 

و حقیقــت باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت، راهنمــایی  

مهربـانی باشـد، از مـاده ضـلالت     هرچند بـا لطـف و   

کُتب علَیه أَنَّه منْ تَولاَّه فَأَنَّـه یضـلُّه و   «:نظیر آیه است،

  )4:حج(» عذابِ السعیر یهدیه إِلى

آیه دربارة شیطان است کـه راهنمـایی او، هـدایت    

ت و اضلال است؛ هر چند لفـظ هـدایت بـه کـار     نیس

» یضلّه و یهدیـه «دو واژه  عیبدنظر علم از.رفته باشد

دهنـد؛ یعنـی دو واژه    یمقرار » ایهام التضاد«را از نوع 

اسـت   »یقـوده «بـه معنـاي   » یضـلّه «دفند و مذکور مترا

  ).293صتا،یب،هاشمی(کندیمیعنی رهبري 

راهنمـایی و  » هـدي «از این رو، هسته معنایی واژه 

همچنـین، هـدي بـه     قیقـت اسـت،  دلالت به حق و ح

  .است آمدهزینمعناي عرف و بیان و تبیین 

بـه معنـاي ارشـاد و    » هدي«در شعر جاهلی کلمه 

ــدگی     ــراب زن ــرا اع ــت زی ــوده اس ــق ب ــت طری دلال

صحرانشـینی و سـفرهاي بیابـانی داشـتند و از همـین      

از طـرف   .روي، به هدایت و هدایتگر نیازمنـد بودنـد  

دائماً در حـال تغییـر    ماقواها و  دیگر، روابط بین قبیله

ــود و آنهــا مــی جانــب احتیــاط را رعایــت  ســتبای ب

هـا و   همچنین، به خاطر عدم امنیـت در راه . کردندیم

 یزنـدگ و هدایت، یکی از ضـروریات   يهادها، مکان

جاهلی ضـلالت در  در منابع لغت و شعر .آن روز بود

  :و معانی ضلالت عبارت است ازبرابر هدایت است

راهنما، بـدون رفیـق و بـدون    ـ سیر بدون دلیل و

  شناخت؛

  ـ ضیاع تام یا از بین رفتن چیزي؛

  ـ گم شدن یا راه صحیح را از دست دادن؛

  ـ از قصد و مقصد منحرف شدن؛

  پنهان و ناپدید شدن؛ ـ خفی و غاب،

  ـ نسیان و فراموشی؛

  .ـ مردن

عدول از طریق مستقیم  راغب اصفهانی ضلالت را

عمدي یا سهوي، به مقـدار کـم یـا زیـاد، معنـا کـرده       

معنــاي هــدایت و ضــلالت در عصــر جــاهلی . اســت

وسعت پیـدا کـرده بـود تـا آنجـا کـه رأي محکـم و        

؛ یعنی به افـراد عاقـل   شدیممشورت صحیح را شامل 

و به کسـانی کـه   » اهل هدي«و دانا و داراي حکمت، 

نظیـر   ،گفتندیم» اهل ضلال«د، چنین صفاتی را نداشتن

  :شعر

ــی   ــوم فوضـ ــلح القـ ــراةلایصـ ــم لاسـ   لهـ

  إذا جهـــــــالهم ســـــــادوا ســـــــراةولا 

  

  تهـــدي الامـــور بأهـــل الـــراي ماصـــلحت 

  فــــــإن تولّــــــت فبالاشــــــرار تنقــــــاد

  

بـه رأي صـحیح از جانـب     ءاهتداء به طریق، اهتدا

اهل آن است و ضلال، در پیش گـرفتن رأي باطـل و   

در همـین  . آن اسـت  حباناندیشه خطا از جانـب صـا  

لسـان  ، نیالع ـ:توان به کتب ذیل مراجعه کردزمینه می

مجمــعمحــیط المحــیط،،، قــاموس المحــیطالعــرب

التطـور الـدلالی  ، التحقیق فی کلمات القرآن،البحرین

  .مفردات، نثر طوبی،القرآن و الشعر الجاهلی لغۀبین 

  

  واژه هدایتوجوه معنایی . 2-1

هـاي مختلـف    دایت در بافتهسته معنایی لغوي ه

آیات، مصادیق متعددي دارد که به برخی از آنها اشاره 

و بر اساس سیاق و تفسیر آیات تحلیل و نقـد   شودیم

  .شود می

  



  
  

83     )و ضلالت تیهداهايواژهموردي مطالعه (ی قرآن فارسي ها ترجمهی و نقد وجوه قرآن و بررس

  بیان و تبیین. 2-1-1

إِنَّا هدیناه السبیلَ إِما شـاکراً  «: فرمایدقرآن کریم می

  .)3:نسانا(» و إِما کَفُورا

 ـ ا در رآن، هـدایت در آیـه مـذکور ر   منابع وجوه ق

،1360تفلیسـی،  (اند همان معناي لغوي خویش آورده

ــوزي،  297ص ــن ج ــن  626ص،1407؛ اب ــل ب ؛ مقات

ــلیمان،  ــابوري، 81ص،1381س ؛ 570، ص1422؛ نیش

  ).333، ص1977دامغانی، 

بافت زبانی آیه درباره خلقت انسان از یـک نطفـه   

ع و بصیر یمخلوط است که پس از تغییرهاي لازم، سم

سبیل در . الهام شده است گشته و راه خیر و شر به او

تفاسیر به معناي مسیري است که آدمـی را بـه غایـت    

مطلوب برساند و غایت مطلوب همـان حـق اسـت و    

هدایت که خود نوعی اعلام از ناحیه خـداي تعـالی و   

  .علامت گذاري بر سر راه بشریت است، دو نوع است

یعنی استعدادهاي درونـی  هدایت نظري؛ : نوع اول

و ادراکات عقلی و الهامات خیري که در وجـود بشـر   

نهـاده شـده اسـت تـا اعتقـاد حـق و عمـل صـالح را         

  .تشخیص دهد

هدایت کلامی و زبانی است که از طریق : نوع دوم

مقصـود از  . ردیگیمدعوت انبیا و انزال کتب صورت 

ها واژه مورد نظر در آیه، هدایت نسبت به عموم انسان

از این رو، معنـایی  . و به معناي بیان و راهنمایی است

را که صاحبان وجوه و مفسـران قـرآن آورده انـد، بـر     

ــاي    ــه معن ــدایت و ب ــه ه ــوي کلم ــت لغ اســاس دلال

ــت   ــاندن اس ــی،(شناس ؛ 407ص،5ق، ج1379طبرس

ق، 1366؛ زمحشري،122، ص2جق،1393طباطبایی، 

ــ؛ بیضــاوي، 666، ص4ج ــا، جیب ؛ شــبر،356، ص4ت

ــر، 137، ص1، جق1412 ــن کثیـ ؛ 444، ص1420؛ ابـ

ــاس، 239، ص3، ج1415رازي،  ــن عبــ ، 1423؛ ابــ

ــی، 597ص ــه، 207، ص10، ج1409؛ طوســ ؛ مغنیــ

ــیطر؛ 476، ص7، ج1981 ؛ 472، ص1، ج1395، یحـ

  ).259، ص5تا، جیبفیض کاشانی؛ 

ترجمه، مترجمان قـرآن معـانی زیـر را     19در این 

بـه راه راسـت    ودیم،دلالت کـردیم، راه نم ـ : اندآورده

کردیم، بـه راه آوردیـم، راه    اش هدایت کردیم، رهبري

ها با سخنان مفسران و  این ترجمه.را به او نشان دادیم

  .گفتار صاحبان وجوه مطابقت دارد

توان در رابطه با آیه ی دیگر از وجه اول را مییجز

 منـابع . مثـال زد  )17:فصـلت (» و أَما ثَمود فَهـدیناهم «

بیان و تبیـین   ، هدایت مذکور در آیه را به معنايوجوه

، 1422؛ نیشابوري، 297، ص1360تفلیسی، (اند آورده

؛ مقاتـل بـن   473، ص1ق، ج1395؛ طریحی، 570ص

، 11، ج1360؛ مصـــطفوي، 81، ص1381ســـلیمان،

  ).250ص

همین سـوره، مربـوط    25تا  12بافت زبانی آیات 

عـاد و ثمـود بـه    قـوم  . به انذار از عذاب دنیوي است

تلا واسطۀ انکار نبوت و آیات الهی به عذاب دنیوي مب

آیات بیان . بهره نیستندشدند و در آخرت نیز از آن بی

کند که ایشان در دنیا گمراهند و در آخرت اعضاي  می

  .دیآیمبدنشان علیه آنان به سخن در 

مفسران علاوه بر ذکر معناي سیاقی آیات مربوطه، 

ناي ارائه راه و نشان دادن آن و یا بیان هدایت را به مع

راه خیر و شر براي اقوام مختلف از جمله ثمود آورده 

ق، 1393، ؛ طباطبایی5، ص8ق، ج1379طبرسی،(اند 

؛ 355، ص4ق، ج1366؛ زمخشـــــري،377، ص17ج

ــفــیض کاشــانی،  ــا، جیب ، 1363؛ میبــدي، 31، ص6ت

 ـ؛ آلوسی، 250، ص11ج  یحق ـ؛ 113، ص24ا، جت ـیب

، 9ق، ج1409،؛ طوسی245، ص8، ج1405بروسوي،
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؛ ابـــن عبـــاس،478، ص1، ج1412؛ شـــبر، 115ص

  ).92، ص4، ج1420؛ ابن کثیر،8، ص1423

از دلالت منطوق و سـیاق آیـه روشـن اسـت کـه      

موضوع آیه، ارائه راه و طریق به اقوام مختلـف اسـت   

ولی آنان به جاي اطاعت، راه شرّ و ضلالت و ظلمـت  

  .جه، به عذاب صاعقه گرفتار شدندرا برگزیدند، در نتی

بنابراین، گفتار صاحبان وجوه بـا بیانـات مفسـران    

اژة مترجمان فارسی قـرآن در ترجمـه و  . مطابقت دارد

راه نمـودن،  : نظیـر  اندمذکور معانی مختلفی ذکر کرده

هدایت کردن، راهبري کردن، راهنمایی کردن و دلالت 

ن اشـاره  کردن که تنها خواجوي به لفـظ بیـان و تبیـی   

  .نموده است

  

  شناختن. 2-1-2

کتب . )16:نحل(» و علامات و بِالنَّجمِ هم یهتَدون«

، هدایت مذکور در آیه فوق را بـه معنـاي   وجوه قرآن

؛ مقاتل بن 297، ص1360تفلیسی،(اند آورده» یعرفون«

، 626، ص1407، ابن جـوزي، 80، ص1381سلیمان، 

ــابوري، ــیوطی569ص، 1422نیشـ ، 2، ج1407، ؛ سـ

ــی489ص ــانی،135، ص1ق، ج1391، ؛ زرکش ؛ دامغ

  ).334، ص2، ج1977

آیه مذکور در درون آیاتی قرار دارد که به عظمـت  

ــتی     ــرینش هس ــد در آف ــدرت خداون ــت و ق و خلق

به نعمـت و فوائـد نـزول بـاران از      10آیه .پردازدیم

هـا   آسمان اشاره دارد که موجب پیدایش زراعت و باغ

موضوع تسخیر  12آیه . شودیمها  و نخل ها و تاکستان

شب و روز و خورشـید و مـاه و سـتارگان را مطـرح     

ــ ــاقلان    یم ــراي ع ــاتی ب ــوان آی ــه عن ــد و آن را ب کن

ها آمده  فواید دریاها و کشتی 14و در آیه  شماردیبرم

ها و نهرها  به حکمت وجود کوه 16و15آیات . است

  .آدمیان استهاي هدایت  پردازد که نشانهها می و راه

بـه معنـاي چیـزي    » علامت«جمع » علامات«واژه 

است که نشانۀ چیز دیگـري باشـد و منظـور از آن در    

هاي طبیعی و وضعی است که هـر یـک بـر     آیه، نشانه

هـا و   و از آن جملـه، شـاخص   کنـد یممدلولی دلالت 

هاست که یـا بـه طبیعـت     ها و خطوط و امثال این واژه

. کنـد یم، بر مدلولی دلالت خود و یا به طور قراردادي

هاي  ها و فراز و نشیب ها و دره همچنین، به معناي کوه

هـا و حتـی    ها و کوه قطعات مختلف زمین، رنگ خاك

ــونگی وزش بادهاســت  ــی،(چگ ، 3ق، ج1379طبرس

ــ354ص ــایی،367، ص6ق، ج1409ی، ؛ طوس ؛ طباطب

؛ 255، ص2جتـا، یب، عیاشی، 320، ص12ق، ج1393

، 5، ج1337؛ جرجــانی، 233ص ،1ق، ج1410فـرات،  

  ).95، ص8، ج1366، بیط؛84ص

بنــابراین، در تحلیــل معنــاي آیــه بایــد گفــت کــه 

هدایت در آیه مذکور درمعناي لغـوي خـویش؛ یعنـی    

و در معناي لفظ به کـار رفتـه اسـت؛ از ایـن     ) عرف(

روي، صاحبان وجوه، در ارائـه ایـن معنـا بـراي واژه     

در ترجمـه، تعـابیر   ند و مترجمان قرآن امذکور مصیب

: اند که با بیانـات مفسـران مطابقـت دارد   زیر را آورده

  .راهیابی، هدایت شدن و شناختن

  

  خواندن. 2-1-3

»ملْناهعج ۀًومرِنا أَئونَ بِأَمدهمنـابع  . )73:نبیـاء ا(» ی

تفلیسـی، (انـد هرا یـدعون معنـا کـرد   » یهدون«وجوه، 

؛ مقاتـل  333ص، 2، ج1977؛ دامغانی،298، ص1360

، 1422؛ نیشـــابوري،80، ص1381بـــن ســـلیمان،  

، 1407؛ سـیوطی،  135، صق1391؛ زرکشی، 570ص



  
  

85     )و ضلالت تیهداهايواژهموردي مطالعه (ی قرآن فارسي ها ترجمهی و نقد وجوه قرآن و بررس

ــ؛ راغــب، 489، ص2ج ــایب ــاس،536، صت ــن عب ؛ اب

  ).189، ص1420؛ ابن کثیر،328، ص1423

هـاي   سوره انبیا، مربوط به داسـتان  77تا  48آیات 

ا به سوي امته است که در ارسال یالهجمعی از انبیاي 

یید شدند و از شر سـتمکاران  به حکمت و شریعت تأ

هـایی اسـت کـه حجـت      این آیات مثـل . نجات یافتند

د و مشرکان را انذار و تخویـف  کن یمتشریع را تایید 

انبیـاي مـورد اشـاره    . دهدیممنان را بشارت ، مؤکرده

، ابـراهیم، لـوط، اسـحاق،    هـارون موسـی، : عبارتند از

ــلیمان،  ــوح، داوود، س ــوب، ن ــماعیل،  یعق ــوب، اس ای

از این . ادریس، ذالکفل، ذاالنون، زکریا، یحیی و عیسی

در این آیات مورد بحـث قـرار   هفده نفر، هفت نفر را 

  .کرده است یمعرفو بقیه را در آیات پس از آن  داده

باء سببیت یا آلـت   ،»یهدون بأمرنا«در » باء«حرف 

 است؛ به این مفهوم که خود امام قبل از هر کس به آن

هدایت متلـبس اسـت و سـپس از او بـه سـایر مـردم       

  .شودیممنتشر 

در کـه هـدایت بـه امـر     دیفرمایمعلامه طباطبایی 

، جـاري  )124:بقـره (» نِّی جاعلُک للنَّـاسِ إِمامـاً  إِ«: یهآ

ایـن نـوع از هـدایت، بـه     . مجراي معناي امامت است

معناي راهنمایی نیست، بلکه معنـاي آن، رسـاندن بـه    

؛ یعنی نوعی تصرف تکوینی در نفوس که مقصد است

ها به سوي کمال و  با آن تصرف، راه را براي بردن دل

انتقال دادن آنها از مـوقفی بـه موقـف بـالاتر، همـوار      

و چون تصرفی تکوینی و عملی باطنی است،  سازدیم

، ردیگیمناگزیر مراد از امري که با آن هدایت صورت 

عی که صرف اعتبار امري تکوینی خواهد بود، نه تشری

إِنَّمـا  «: است، بلکه همان حقیقتی است که آیـه شـریفه  

، )82:یـس (» أَمرُه إِذا أَراد شَیئاً أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُـون 

که هدایت به امر خدا  فهماندیمو  کندیمآن را تفسیر 

از فیوضات معنوي و مقامات باطنی است و مومنان به 

و بـه   شوندیموي آن هدایت وسیلۀ عمل صالح، به س

؛ زیـرا امـام بـه    گردندیمرحمت پروردگارشان ملبس 

، 14جق،1393طباطبـایی،  (کنـد یموسیله امر هدایت 

  ).428ص

در تفاسیر دیگر شـیعه نیـز همـین مضـامین آمـده      

، ؛ طیـب 454، ص13ج،1353، شـیرازي  مکارم(است 

  ).212، ص9، ج1366

عنـاي دعـوت   فخر رازي و ابن کثیر هدایت را به م

ــد آورده ــر، 192، ص22ج ،1415رازي،(ان ــن کثی ؛ اب

دربـارة   نیـز  بروسوي و آلوسی .)189ص ،3، ج1420

فخــر رازي در . معنــاي هــدایت مطلبــی ننوشــته انــد 

بقـره آورده کـه    124توضیح معناي امامت در ذیل آیه 

امام شخص معصوم از گناهان است، زیـرا او مقتـداي   

  .)43ص ،4ج، 1415رازي،(مردم است 

ــی     ــوي و آلوسـ ــان و بروسـ ــیر ابوحیـ در تفسـ

هاي والایی براي امامـت در نظـر گرفتـه شـده      ویژگی

است؛ بنابراین، هدایت به امر امام علاوه بر آن کـه در  

دارد، سطح عموم، معناي دعوت کردن مـردم را دربـر  

در ارتباط با خواص مـردم، معنـایی فراتـر از دعـوت     

که مخصوص خاصـان   کردن دارد، زیرا هدایت به امر

ــه    ــامبران و ائم ــان، پی ــی و در رأس آن ــاي اله از اولی

هستند، هـدایت الهـی و از نـوع تکـوینی     ) ع(طاهرین

هاي الهـی را بـه    امامان در مرحلۀ امامت، برنامه. است

و یا به تعبیري دیگر، ایصـال   آورندیممرحلۀ اجرا در 

و ایــن ترکیبــی از هــدایت  کننــدیمــالــی المطلــوب 

مترجمان قرآن، واژه مـذکور  . و تکوینی استتشریعی 

  .انداه نمودن و هدایت کردن معنا کردهدر آیه را، ر

خواجوي آن را بر اساس کتب وجوه قرآن، دعوت 

در . عنـا کـرده اسـت و معـزّي رهبـري کـردن      کردن م
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حقیقت، مترجمان، معناي نهفته هدایت در آیه مـذکور  

  .را درست و واضح تبیین ننمودند

  

  تثبیت.2-1-4

 ـبِثَ«یعنـی   ؛)6:فاتحـه (» هدنَا الصراطَ الْمستَقیما« ا تنَ

ریق الاسلامِلی طَع«.  

الاشباه ودامغانی و در  قاموس قرآنهمین معنا در 

طریحـی  مجمع البحرین مقاتل بن سلیمان ودر  النظائر

آن را به معنـاي   مشکل القرآنابن قتیبه در . آمده است

  .آورده است» أرشدنا«

تفاسیر آمده است که هدایت به معناي ولایـت  در 

و راهنمایی است و انسان در مسیر هدایت، هر لحظـه  

بیم لغزش و انحراف دارد، بـه همـین جهـت، در هـر     

لحظه باید از خدا بخواهد که او را در راه راست ثابت 

به همین خاطر، در نمازهـاي شـبانه روزي   . قدم بدارد

کـه لغـزش و    دکن ـیم ـده بار از خداونـد درخواسـت   

انحرافی در مسیرش نیاید و او را به درجاتی کامل تـر  

، 1، ج1363میبـدي،  (یم رهبـري کنـد   از صراط مسـتق 

؛ 20، ص1ج ،1405، حقــــــی بروســــــوي؛ 18ص

ــوح 83، صق1366زمخشــري، ، 1366،يراز؛ ابوالفت

  ).35، ص1، ج1981؛ مغنیه،15، ص1ج

و ضحاك آن را » أرشدنا«را » اهدنا«سدي و مقاتل 

، 1، ج1366رازي،ابوالفتـوح  (انـد  معنـا کـرده  » ألهمنا«

  ).41، ص1، ج1409طوسی، ؛84ص

ثبتنـا  «را»اهدنا«آلوسی و بانو امین  درالمتألهین،ص

، 1366صدرالمتألهین،(اندمعنا کرده» علی الدین الحق

، 1؛ امــین، ج93، ص1ج تــا،یبــ،؛ آلوســی98، ص1ج

  .)57ص

 »وفقنا«، »ین لناب«یمعانمذکورهمچنین در تفاسیر 

  .نیز آمده است »نا الی الحقرشدا«و 

در نتیجه باید گفـت هـدایت در لغـت بـه معنـاي      

که مفسـران   یدرحالارشاد و راهنمایی و دلالت است، 

رشد را همان اصابه به واقع دانسته اند و معناي تثبیت 

 این آیه کـه ده . موجود نیست» هدي«در معناي لغوي

، از ایـن جهـت   شـود یمنه تکرار بار در نمازهاي روزا

است که شخص مؤمن در همۀ لحظات ممتد بر ایمان 

نیست، همان طور که ممتد بر وجود نیست؛ پس اگـر  

از جانب حق وجودي بر آن آمد، کمال آن وجود کـه  

هدایت بر صراط مستقیم است، براي انسان به وسـیله  

  .دعا قابل دسترسی است

عنـاي بلعیـدن   بـه م  »رطص«از ریشه  »صراط«واژه 

وجه تسمیه راه بـه صـراط بـه جهـت ویژگـی      . است

بلعیدن سالک آن است و یا به عبارتی دیگر رونـده در  

اي کـه همیشـه مـلازم آن    ؛ به گونهرودیمآن راه فرو 

باشد، گویا راه آن را بلعیده است و دیگر خروج از آن 

  ).39، ص1ق، ج1393طباطبایی،(امکان ندارد 

ت ه مـذکور بـا توجـه بـه آیـا     مفسران در تفسیر آی

اند که شـخص مـومن بـا ایـن دعـا و      دیگر قرآن گفته

که در هنگام شـداید   خواهدیمدرخواست، از خداوند 

از ایـن  . ها او را ثابت قـدم بـدارد   ها و تزلزل و سختی

گفت معناي تثبیت بـه دلالـت التزامـی     توانیمروي، 

  .براي واژه مذکور صحیح است

ن، قول صاحبان وجـوه بـه   بر اساس بیانات مفسرا

طلـب  » إهـدنا «صواب نزدیکتر اسـت، چـون معنـاي    

البتـه، کسـی   . ثبوت در راه راست صراط مستقیم است

که در این راه قرار گرفته است، توفیق و ارشـاد الهـی   

  .نصیب او شده و او خواهان افزایش آن است

ــی   ــان فارس ــان مترجم ــرآناز می ــد  ،ق ــط محم فق

کرده و بقیـه مترجمـان    خواجوي بر اساس وجوه معنا

فقط ترجمه تحت اللفظی هدایت به معناي راهنمـایی  
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لفظ هدایت را در جـاي ترجمـه   را ذکر کرده، یا عین 

  .اندآورده

  

  توبه کردن .2-1-5

ــک« نا إِلَیــد ــا ه ــابع وجــوه، . )156:عــرافا(» إِنَّ من

اند کور را به معناي توبه کردن آوردههدایت در آیۀ مذ

ــی،( ــیوطی، 136، ص1جق، 1391زرکشـ ، 1407؛ سـ

؛ ابـن کثیـر،   170، ص1423؛ ابن عباس،489، ص1ج

، 571، ص1422نیشــــــابوري،  ؛253، ص2، ج1420

  ).297، ص1360تفلیسی،

سـوره اعـراف، فصـلی از     160تا  155سیاق آیات 

هاي بنی اسـرائیل اسـت کـه در آن بسـیاري از      داستان

زل کرده بود، آیات و معجزاتی را که خداوند بر آنان نا

، در حالی که بنی اسرائیل نسـبت بـه ایـن    کندیمذکر 

ق، 1393طباطبایی،(آیات کفر ورزیدند و ستم کردند 

  ).287، ص8ج

) ع(که موسـی  کند مطلب اشاره می نیابه  155آیه 

هفتاد نفر از قومش را برگزید تا به میقـات پروردگـار   

پس از حضور در میقات به خاطر ظلـم بزرگـی   . برود

ــ ــی ایشــان را   ک ــه مهیب ــد، زلزل ــده بودن ه مرتکــب ش

موسی از خداوند درخواست نمود کـه اگـر   . فراگرفت

هلاکت او و هفتاد نفر از قومش به خاطر ظلم گوساله 

ــبلاً هلاکــت صــورت   پرســتی کــم خــردان اســت، ق

گرفت، در حالی که این آزمایش پروردگـار اسـت    می

که رحمتش بر غضبش پیشی دارد و سـنت او نیسـت   

در عقاب بدکاران عجله کند و بعد حضرت شروع  که

عاقبت به خیري ) ع(موسی 156در آیه . کندیمبه دعا 

؛ به ایـن سـبب   کندیمدر دنیا و آخرت را درخواست 

انـد و خداونـد در پاسـخ    که بـه سـوي خـدا برگشـته    

گوید که عذاب و شکنجه مخصوص کافران اسـت  می

ات مخصوص پرهیزکـاران و زک ـ و رحمت و مهربانی 

  .دهندگان

را از ریشـه  » هـدنا «مفسران در تفسیر آیه مـذکور  

به معنی رجوع و بازگشت گرفته اند؛ همچنانکه » هاد«

» هـاد «این واژه در آیه مذکور در منابع لغت از ریشـه  

است » هاد«صیغه متکلم مع الغیر از فعل » هدنا«. است

، 8ق، ج1393؛ طباطبــــایی،10، ج1379طبرســــی،(

؛ فـــیض 121، ص2ق، ج1366؛ زمخشـــري،287ص

؛ 7، ص9تا، جیب؛ آلوسی، 242، ص3تا، جیبکاشانی،

، 1405،حقـی بروسـوي  ؛ 757ص، 3، ج1363میبدي،

؛ طوســی، 400، ص3، ج1981؛ مغنیــه،255ص، 3ج

ــانی، 557، ص4ق، ج1409 ، 3ج،1337؛ جرجـــــــ

  ).116، ص2تا، جیب؛ بیضاوي، 266ص

ر خطـا  از این رو، منابع وجوه در اشـتقاق واژه مـذکو  

نیست تا معناي » هدي«از ریشه » هدنا«اند، چون کرده

توبه و بازگشت یکـی از مصـادیق آن باشـد؛ بلکـه از     

  .به معناي رجوع است» هاد«ریشه 

برخـی هـدایت را در ترجمـه     قـرآن از میان مترجمان 

که  الهی قمشه اي و معزي: اند نظیرواژه مذکور آورده

ن معنـا کـرده   را توبه کـرد » هدنا«خواجوي . خطاست

هماننـد  واژه مذکور را  يوکه  رسدیماست و به نظر 

، از ریشــه هــدي گرفتــه اســت و بقیــه منــابع وجــوه

بر » هاد«اند و ریشه مترجمان آن را بازگشت معنا کرده

  .آن دلالت دارد

  

  ایمان. 2-1-6

نَحنُ نَقُص علَیک نَبأَهم بِـالْحقِّ إِنَّهـم فتْیـۀٌ آمنُـوا     «

  .)13:کهف(» رَبهِم و زِدناهم هدىبِ



  
  

1، پیاپی1391و تابستان، سال اول، شماره اول، بهار یقرآن کاوشی نو در معارف     88

تفلیسـی، (انـد  ابع وجوه، آن را ایمان معنا کـرده من

؛ ابن جوزي، 473، ص1977؛ دامغانی، 296، ص1360

  ).627، ص1407

سوره کهف، داستان اصحاب کهـف   26تا  9آیات 

سـتان مزبـور بـا آنهـا     سیاق آیاتی که دا. کندیمرا ذکر 

کنـد کـه قصـه     شـاره مـی  ، بـه ایـن ا  شروع شده است

اصحاب کهف قبلاً به اجمال در میـان مـردم معـروف    

وط براي تفصیل قضیه است؛ از بوده و نزول آیات مرب

زیـرا در  » ...نَحنُ نَقُـص علَیـک نَبـأَهم بِـالْحقِّ    «جمله

آیه مذکور آمده است که قریش نضربن حـرث   ریتفس

ن یهـود  بن کلده و عقبۀ بن ابی محـیط را نـزد بزرگـا   

. سـؤال کننـد  ) ص(فرستادند تا از آنها دربارة محمـد  

اگر جواب . یهودیان گفتند سه چیز را از پیامبر بپرسید

ــداد،     ــواب نـ ــر جـ ــت و اگـ ــتاده خداسـ داد، فرسـ

یکی از آن سـه چیـز داسـتان اصـحاب     . دروغگوست

  ).94، ص15ق، ج1379طبرسی، (کهف است 

ذکر فسران معانی مختلفی در تفسیر واژه مذکور، م

بصـیرت، تثبیـت ایمـان، افـزایش     : از جملـه  کرده اند

، ارتقـاي  گرددیملطف الهی که موجب افزایش ایمان 

، شـود یم ـدرجه ایمانی که به خشـنودي خـدا منجـر    

در . هدایت، مراتب ایمان و هدایت و زیادت در ایمان

اند کـه خداونـد بـه اصـحاب کهـف      یر آیه آوردهتفس

طـاف خـود نمـود؛ بـه     توفیق داد و آنها را مشـمول ال 

اي که انگیزه آنها را به سوي ایمان تقویت کرد و گونه

ایـن  توانستند از خلایق بریده، به سوي خدا برونـد و 

هدایت پس از ایمان، موجب ارتقاي درجه ایمانی آنها 

گردید و در تمامی مراحل توانستند خشنودي خـدا را  

طبرسـی،  (به دست آورند و این افزایش ایمـان اسـت   

ــایی،18، ص15ج ق،1379 ، 3ق، ج1393؛ طباطبـــــ

، 1363؛ میبدي،218، ص15تا، جیب؛ آلوسی، 337ص

ــوي؛ 657، ص5ج ــی بروس ؛ 222، ص5، ج1405، حق

ــ ــه،338، ص2، ج1366ح رازي، وابوالفت ، 1981؛ مغنی

، 1412؛ شـبر،  294ص، 1423ابن عباس، ؛85، ص5ج

ــانی، 294، ص1ج ــیض کاش ــ؛ ف ــا، جیب ، 23، ص43ت

؛ 4، ص10، ج1361؛ امین،332، ص8، ج1366،طیب

  ).9، ص3تا، جیببیضاوي، 

از نظر لغوي، هدي به معنی ایمان نیست، بلکه بـه  

معناي دلالـت و رشـد و بیـان و تبیـین و راه نمـودن      

در آیه، افزایش هدایت به خدا اسناد داده شـده  . است

و این، همان درجه ایصـال الـی المطلـوب اسـت کـه      

فقـط نشـان    تواندینمو  دارندیمعلامه طباطبایی بیان 

ایمان به خدا در منابع لغت بـه معنـاي   . دادن راه باشد

: آرامش و اطمینان و وثوق و اعتماد به خداوند اسـت 

  ).28:رعد(»أَلا بِذکرِْ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب«

ایمان زمانی که با عمل و بصیرت همراه گردد، هر 

به  ،هاي باطنی راه یافته چه بیشتر افزایش یابد، به جنبه

  .دیافزایمدرجات یقین شخص 

معناي هدایت که از مقوله تشکیک اسـت، در آیـه   

مذکور به معناي افزایش ایمـان اسـت، زیـرا اصـحاب     

کهف دین الهی مسـیح را تصـدیق نمودنـد و بـر اثـر      

ثبات و پایداري، خداوند بر تصدیق آنان افزود و آنان 

ایـن  . ت قبـل قـرار داد  را در هدایتی افـزون بـر هـدای   

افزایش هدایت، همان افزایش درجات ایمان اسـت و  

منابع تفسیري نیز همین معنا را آورده انـد، در نتیجـه،   

، گـر یداز طـرف  . شـود یمگفتار صاحبان وجوه تأیید 

  .سیاق آیات تأیید کننده معناي ایمان است

برخی از مترجمان قرآن، عین لفـظ هـدایت را در   

و فقط خواجوي و الهـی قمشـه اي    ترجمه آورده اند

 ـ. به ایمـان اشـاره دارنـد    ، سـراج در ترجمـه   نیهمچن
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بصیرت و فیض الاسـلام، بینـایی در دیـن و ثبـات و     

  .ایستادگی در آن را آورده است

  

  واژه ضلالتوجوه معنایی . 2-2

  گمراهی .2-2-1

» عقلُونَأَ فَلَم تَکُونُوا تَو لَقَد أَضَلَّ منْکُم جِبِلا کَثیراً «

  .)62:یس(

یـه مـورد نظـر را    ضـلالت در آ ،منابع وجوه قرآن

؛ ابـن  181، ص1360تفلیسـی،  (اند گمراهی معنا کرده

؛ 292، ص1977؛ دامغـــانی،407، ص1407جـــوزي، 

  ).350، ص1381مقاتل بن سلیمان، 

در تفصیل خبر اجمـالی   سوره یس 65تا  48آیات 

امــت و قبــل از معــاد اســت و در آن کیفیــت قیــام قی

احضار خلق براي حسـاب و جـزا و پاداشـی کـه بـه      

ن را شـرح  شود و کیفر مجرما یمحاب جنت داده اص

  .دهدیم

بیانگر سفارش خداوند بر عبادت نکردن و  60آیه 

اطاعت نکردن شیطان اسـت، زیـرا او دشـمن آشـکار     

است و به جاي آن، پرسـتش خداونـد را کـه صـراط     

اضلال به شـیطان   اسناد. کندیم، ترغیب مستقیم است

مجاز است به علاقه سببیت، زیـرا هـدایت    62در آیه 

کردن و گمراه کردن فعل خداست، ولی شیطان سـبب  

در آیه از قـوم گمـراه شـده بـه     . شودیماین گمراهی 

ایـن واژه از ریشـه جبـل بـه     . جبلّ تعبیر شـده اسـت  

معناي آدمیانی است که طبیعتی سرسخت همانند کـوه  

اطر، شـیطان سـبب گمراهـی آنهـا     به همین خ ـ. دارند

، زیرا راه وجودي خود را به سوي خدا هموار شودیم

آیه در مقام توبیخ کفار است که آیـا کسـی را   . نکردند

هـاي بسـیاري    که قبل از شما جماعت دیکنیماطاعت 

  بیندیشید؟ دیخواهینمرا گمراه کرد؟ آیا 

ا به معنـاي  همه مفسران واژه ضلّ در آیه مذکور ر

، 17ق، ج1393طباطبـایی،  (انـد  ه کردن معنا کردهگمرا

،مکــارم شــیرازي؛ 51، ص7، ج1361امــین،؛ 153ص

ــب،427، ص18، ج1353 ؛ 96، ص11، ج1366؛ طیــ

، 4ق، ج1379؛ طبرسـی،  470، ص8، ج1409طوسی، 

، 1415؛ رازي، 41، ص23تــا، جیبــ؛ آلوســی، 430ص

  ).321ص ،6، ج1981، ؛ مغنیه101، ص26ج

کلیدي در آیه، واژه تعقل اسـت؛  هاي  یکی از واژه

زیرا پیروي از شیطان، تماماً تابع وهم و خیال اسـت و  

ــاه در      ــه هرگ ــت ک ــري اس ــز بش ــل ممی ــل فص تعق

مسیرصحیح به کار آید، جهت خلیفـۀ اللهـی را نشـان    

  ).285، ص5، ج1366صدرالمتألهین، (دهدیم

ــت دادن راه    ــیطان، در از دس ــروان ش ــلالت پی ض

صـی اسـت کـه در روز    صحیح اسـت و شـیطان شخ  

و  ردی ـگینمقیامت مسؤولیت این ضلالت را به عهده 

  .خواندیم) دعوت کننده(فقط خود را داعی 

با بیانات مفسـران و   بنابراین، گفتار صاحبان وجوه

عنـاي  منابع لغت مطابقت دارد و همۀ مترجمان قرآن م

  .اندگمراهی را در ترجمه آورده

  

  لغزانیدن از حق. 2-2-2

»یا داو لْناكعإِنَّا ج نَ   خَلیفَۀًدـیب کُمضِ فَاحی الْأَرف

فَیضلَّک عـنْ سـبیلِ اللَّـه     النَّاسِ بِالْحقِّ و لا تَتَّبِعِ الْهوى

إِنَّ الَّذینَ یضلُّونَ عنْ سبیلِ اللَّه لَهم عذاب شَـدید بِمـا   

  )26:ص(» نَسوا یوم الْحساب

فیستزلّک فی الحکم من غیـر  «عناي منابع وجوه، م

ــر ــذکور در» کف ــراي واژه م ــان را ب ــه بی ــردهآی ــد ک ان

ــانی، 181، ص1360،تفلیســـی( ــه دامغـ ، 1977؛ فقیـ

  ).350، ص1381؛ مقاتل بن سلیمان،292ص



  
  

1، پیاپی1391و تابستان، سال اول، شماره اول، بهار یقرآن کاوشی نو در معارف     90

بـراي تسـلیت بخشـی بـه پیـامبر       29تـا   17آیات 

هـاي کفـار    است که صبر کند تا یاوه گویی) ص(اکرم

در ادامـه سرگذشـت   . ودموجب تزلـزل حضـرت نش ـ  

جمعی از بندگان اواب مطرح شده است کـه در برابـر   

از این عده نـام نُـه   . کردندیممشکلات به خدا رجوع 

شود که حضـرت داود یکـی از    نفر از پیامبران ذکر می

  .آنان است

آیه، خلافت و جانشینی خداوند را براي حضـرت  

 ـ     شودیمداود یادآور  ه که خلیفـه خـدا بایـد آراسـته ب

اخلاق خدا باشد، پس حکم به حق کردن نتیجـه ایـن   

خلافــت اســت و عــدالت در میــان مــردم شــکر ایــن 

در نتیجه، او در داوري بین مردم نبایـد  . خلافت است

از هواي نفـس پیـروي کنـد، زیـرا در آن صـورت، از      

إِنَّ الَّـذینَ  «جمله . حقی که راه خداست، خواهد لغزید

سـوا یـوم   ه لَهم عذاب شَدید بِما نَیضلُّونَ عنْ سبیلِ اللَّ

در تعلیل ایـن نهـی اسـت، زیـرا پیـروي از      » الْحساب

هواي نفس، فراموشی روز قیامـت را بـه دنبـال دارد؛    

یعنی بی اعتنایی به امر قیامت موجب عذاب شدید در 

  .روز قیامت است

هر ضلالتی از سبیل خدا و هر عصیانی همـراه بـا   

ت اســت کــه ایــن لغــزش از راه فراموشــی روز قیامــ

طباطبـایی، (صحیح و هدف و مقصـد انسـانی اسـت    

؛ 145، ص7ج ،1361امـــین، ؛ 296، ص17ق، ج1393

، 1366؛ طیـب، 261، ص19، ج1353، مکارم شیرازي

؛ طبرسی، 556، ص8ج ،1409؛ طوسی، 235، ص11ج

؛ 454، ص1، ج1412؛ شــــــبر،473، ص4، ج1379

ــادي،  ــه،306، ص3، ج1344گنابـ ، 6، ج1981؛ مغنیـ

؛ آلوسـی،  22، ص8، ج1405، حقی بروسوي؛ 375ص

  ).26ص ،2، ج1415؛ رازي،187، ص23تا، جیب

از میان مترجمان فارسی قـرآن، فقـط خواجـوي و    

فارسی به معناي لغزانیدن اشاره کـرده و بقیـه معنـاي    

ــد در حقیقــت، . گمــراه شــدن را در ترجمــه آورده ان

فولادونـد آن   گمراهی از راه خدا همان لغزش است و

و آیتـی و پـور    مکارم شیرازيرا از راه به در کردن و 

  .جوادي از راه منحرف ساختن معنا کرده اند

  

  هلاك شدن و خسران. 2-2-3

»      نـاءنا قـالُوا اقْتُلُـوا أَبنْـدـنْ عقِّ مبِالْح مها جاءفَلَم

ما کَی و مهساءوا نیتَحاس و هعنُوا مرینَ  الَّذینَ آمالْکـاف د

  .)25:غافر(» ضَلال إِلاَّ فی

ان و خسـر  منابع وجوه، ضـلالت در آیـه فـوق را   

؛ ابـن  181، ص1360تفلیسـی، (انـد  تباهی معنا کـرده 

، 1381؛ مقاتـل بـن سـلیمان،    408، ص1407جوزي، 

  ).35ص

که خداونـد موسـی را بـه     دیفرمایم24و  23آیه 

و  هامانون همراه آیات و سلطان مبین به سوي فرعو

آنان او را ساحر و دروغگـو خواندنـد،   . قارون فرستاد

در حالی که جا داشت حق را بپذیرند، ولی در عوض 

کید کردند و فرمان به کشتن پسران و زنده نگه داشتن 

و خنثی  جهینتیبدختران دادند، اما خداوند کیدشان را 

ساخت و کافران زیـان دیدنـد، زیـرا از مسـیر حـق و      

نحرف شدند و این همان معناي ضلال است حقیقت م

، 7، ج1361امین،؛ 496، ص17ق، ج1393طباطبائی،(

؛ طیـب،  76، ص20، ج1353،مکارم شیرازي؛ 262ص

، 68، ص9، ج1409، ؛ طوســــی369، ص11، ج1366

ــبر، ــه،469، ص1، ج1412شـــ ، 6، ج1981؛ مغنیـــ

  ).253، ص21ق، ج1379؛ طبرسی، 447ص

از مصـادیق هسـته    بنابراین، معناي خسارت یکـی 

از میان مترجمان، . استمعنایی از دست دادن راه حق 
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ــه معنــاي خســارت و الهــی قمشــه اي و خواجــوي ب

آیتی و خرمشاهی به معنـاي تبـاهی   محدث دهلوي و

اشاره دارند و بقیه در ترجمه واژه مورد نظر، گمراهی 

  .رندیگیمنظر را در

  

  و بدبختی شقاوت.2-2-4

بـلِ الَّـذینَ لا    جِنَّـۀٌ اللَّـه کَـذباً أَم بِـه    علَـى   أَفْتَرى«

  .)8:سباء(» فی الْعذابِ و الضَّلالِ الْبعید بِالْآخرَةِیؤْمنُونَ 

شـقاء  «رد نظـر را  منابع وجوه، ضلالت در آیه مـو 

ــل ــرده » طوی ــا ک ــد معن ــی، (ان ؛ 181ص ،1360تفلیس

؛ 408، ص1407؛ ابن جوزي، 292، ص1977دامغانی، 

  ).351، ص1381بن سلیمان،مقاتل 

آیه در مقام بیان تعجب کفار از زنده شدن اجسـاد  

بـه نظرشـان آن قـدر    . بعد از فنـا و پوسـیدگی اسـت   

که  دهدینمعجیب است که هیچ عاقلی به خود اجازه 

چنین سخنی بگوید، مگر اینکه بخواهد مردم را دچـار  

از ایـن روي، از دیـدگاه آنـان    . اشتباه و ضلالت کنـد 

بر اکرم که مدعی قیامت اسـت، یـا بـه خـدا دروغ     پیام

ــ ــددیم ــه   بن ــه اســت و جمل ــا دیوان ــذین لا «ی ــل ال ب

کـه پیـامبر نـه     کنـد یم ـسخن کفـار را رد  » ....یؤمنون

؛ بلکه کفـار در عـذابی قـرار    دروغگوست و نه دیوانه

، در نتیجه شودیماند که به زودي برایشان ظاهر گرفته

اند کـه بـه   قرار گرفتهورند و در ضلالتی دور از حق د

حق را دریافت کننـد و بـه آن    توانندینمها  این زودي

؛ 540، ص16ق، ج1393طباطبــایی،(ایمــان آورنــد  

ــی، ــین، ؛ 213، ص20ق، ج1379طبرس ، 8، ج1361ام

؛ طیـب، 22، ص18، ج1353،مکارم شیرازي؛ 272ص

؛ 427، ص1، ج1412، شــــــبر، 546، ص1، ج1366

  ).249، ص6، ج1981مغنیه، 

این رو، معنـاي بـدبختی کـه نتیجـه ضـلالت و       از

ــذاب و   ــب دو واژه ع ــت، در ترکی ــق اس دوري از ح

ضلال بعید، از بافـت زبـانی آیـه، بـه دلالـت التزامـی       

ــرآن، ضــلال را  . صــحیح اســت مترجمــان فارســی ق

گمراهی، دوري از راه و دوري از حـق معنـا کردنـد،    

بجز خواجوي کـه بـر اسـاس وجـوه، آن را بـدبختی      

  .عنا کرده استطویل م

  

  خطا کردن .2-2-5

»  ـملُونَ إِنْ هقعی ونَ أَوعمسی مأَنَّ أَکْثَرَه بستَح أَم

صـاحبان  . )44:فرقـان (» إِلاَّ کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبیلاً

تفلیسـی، (انـد  وجوه، آن را به معناي خطا کردن آورده

اتـل  ؛ مق408، ص1407؛ ابن جـوزي،  182، ص1360

، 1977؛ دامغــــانی،351، ص1381بــــن ســــلیمان، 

  ).293ص

که بیشـتر کـافران اسـتعداد     کندیمآیه مذکور بیان 

شنیدن و درك حق را ندارند تا آن را پیروي کنند و یا 

استعداد تعقل در برابر حق را ندارند؛ بلکه ایـن افـراد   

نظیر حیوان هستند که از سخن، جـز لفـظ و صـدایی    

ــ ــنوندینم ــا  ش ــرا درك و معن ــدینم ــی از  کنن و حت

کردنـد کـه    چهارپایان گمراه ترند، زیرا آنان تصور مـی 

ان را از پرسـتش خـدایان منصـرف    خواهد آن پیامبر می

  .و او که مردي گمراه کننده است کند

که هـر کـس،    داردیمخداوند هم در این باره بیان 

هواي نفس خویش را خداي خود سازد، اي پیامبر تـو  

ــی ــا نم ــوانی ح ــوي  ت ــت ش ــان او از هلاک فظ و نگهب

تر بـودن اینـان از   ؛ از این روي، گمراه)43-41:فرقان(

ها، بدین جهت است که چهار پایـان بـه ضـرر     حیوان

، ولی اینان ضرر را بر نفع خـویش  کنندینمخود اقدام 

هـا مجهـز بـه     ؛ علاوه بر اینکـه انسـان  دهندیمترجیح 
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 را در تر مراهگبیشتر مفسران، معناي . ندااسباب هدایت

، 15ق، ج1393طباطبـایی، (انـد  ترجمه واژه بیان کرده

ــی،309ص ــین،؛ 210، ص17ق، ج1379؛ طبرسـ امـ

ــیرازي ؛ 197، ص9، ج1361 ــارم ش ، 15ج ،1353، مک

، 1409؛ طوسـی، 626، ص9، ج1366طیب،  ؛102ص

ــادي، 493ص، 7ج ــه، 142، ص3، ج1344؛ گناب ؛ مغنی

ــوي؛ 471، ص5، ج1981 ــی بروسـ ، 6ج، 1405، حقـ

  ).87، ص24، ج1415؛ رازي، 269ص

خطاکـاري عمـدي کفـار را    » أضلّ سـبیلا «عبارت 

بیان نموده، در حالی که واژه خطا از جانـب صـاحبان   

. دارنده خطاي عمدي و غیر عمدي اسـت وجوه دربر

را در ترجمـه   تر گمراهبیشتر مترجمان قرآن نیز معناي 

 ـ  آورده اند که با سـیاق آیـه من   ار اسـبت دارد، چـون ب

تر در واژه مذکور از معناي خطـا کـردن   معنایی گمراه

  .بیشتر است

  

  گیرينتیجه

ها و مصادیق آن در منابع وجـوه   هسته معنایی واژه

  :گوناگون وجود دارد يها شکلهاي قرآن به  و ترجمه

هـاي کلیـدي قـرآن در بافـت و      برخی از واژه -1

سیاق آیات به همان معناي لغوي خویش به کار رفتـه  

ن قرآن نیز یادآور همان ت و منابع وجوه و مترجمااس

واژة هـدایت در معنـاي تبیـین و    : نظیـر  انـد معنا شده

  ).عرف(شناختن 

هـا، درون بافـت و    هسته معنایی برخی از واژه -2

سیاق آیات مصادیق جدیدي پیدا کرده است که منـابع  

سیر به شـرح و تفصـیل   وجوه به آنها اشاره کرده و تفا

واژة هـدایت در معنـاي تثبیـت،    : نظیر اندهآنها پرداخت

ناي تحت اللفظی واژه اکتفـا  ولی مترجمان صرفاً به مع

اند و فقط خواجوي از میان آنها به علـم وجـوه   نموده

  .توجه داشته است

منابع وجوه و علوم قرآنی در اشتقاق و ریشـه   -3

واژه : نظیـر  انـد هـا اشـتباه کـرده    اسی برخی از واژهشن

در حقیقـت، ایـن معنـا از    . ي توبه کردنهدي در معنا

است و تنها خواجوي بـه تقلیـد از منـابع    » هاد«ریشه 

اي الهی قمشه. ه کردن را آورده استوجوه، معناي توب

در ترجمـه  » هـدنا «لفظ هـدایت را بـراي    و معزي نیز

  .اندمودهینپراه صواب را آوردند،

ي در برخی از موارد، معناي واژه، فراتر از معنا -4

ذکر شده در منابع وجوه اسـت و تفاسـیر در بافـت و    

اند، در حالی که ق آیه، آن را به خوبی توضیح دادهسیا

مترجمان قرآن یا عین لفظ قرآن را در ترجمه آورده یا 

فقـط چنـد   . انـد عناي تحت اللفظی آن را ذکـر کـرده  م

ر ترجمه عمق معنـا را آشـکار   د اند کردهمترجم سعی 

  ).یدعو(هدي در معناي خواندن واژه : نظیر سازند

در برخی از موارد، معناي ذکر شـده در کتـب    -5

وجوه با معناي ارائه شده از جانـب مترجمـان قـرآن،    

نزدیک و شبیه به هم است، زیرا هر کدام مصـداقی از  

مورد نظر را که به هم مربوط است هسته معنایی واژة 

هلاك  غزانیدن،واژة ضلالت در معناي ل: نظیر اندآورده

  .شدن، بدبختی و شقاوت
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